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خانه دوست اينجاست
گفت‌وگو با خیر و نیکوکار تهرانی که خانه‌اش را در اختیارش بی‌پناهان قرار می‌دهد 

یکشنبه  یکشنبه  1818 آبان  آبان 14041404  شماره    شماره  95349534
شهرری ثبت جهانی می‌شود

علی دارابــی، معاون وزیــر میراث فرهنگی و گردشــگری: شــهرری به‌واســطه آثار باســتانی فراوانــش ازجمله 
حجاری‌ها و سنگ‌نوشــته‌ها، شایســتگی ثبت جهانی دارد. احیای چشــمه کهن چشــمه‌علی در شــهرری در 

دستورکار قرار دارد و اقدامات پژوهشی برای بازگرداندن آب به این چشمه تاریخی در حال انجام است.

خامه‌های دور شهری
احمد مسجدجامعی، وزیر اسبق ارشاد روایتی خواندنی از نان خامه‌ای‌ها قبل از دهه50 دارد. او می‌گوید: »خامه 
شیرینی‌های آن سال‌ها، از خامه سنتی تولید می‌شد که به آن »خامه دور شهری« می‌گفتند؛ چون از روستاهای 

اطراف تهران، ری و شمیرانات می‌آمد یا از جاهایی که مرکز لبنیات بود مثل گلپایگان و سراب و سرعین.«

صفحه‌آرا: مهرداد هاشمیان

دانش آموز نابغه جنگ 	
دانش آموز نابغه مشــهدی، حمید صبوری‌راد در واحد تخریب 
تیپ‌21 امام‌رضا)ع( در جبهه حضور داشت و در سال 1363 موفق 
شد روی مین، ابتکاری‌ انجام دهد تا در عملیات‌ها بتوانند دقیق‌تر 
عمل کنند. ابتکار او تحسین سرلشکر محسن رضایی، فرمانده سپاه 
پاسداران در دوره دفاع مقدس را نیز  به همراه داشت و بعد از جنگ  
انگیزه‌ای شد  تا یکی از نویسنده‌های حوزه دفاع مقدس به سمت 
تدوین زندگینامه شهید و ثبت مهارت‌ها و نوآوری‌های او در جبهه 

در کتابی با عنوان »مهتاب و مین« برود.
این دانش‌آموز شــهید موفق شــده بود یک سنسور روی مین 
نصب کند که به نورحساس بود و منفجر می‌شد. او شب عملیات 
آزادســازی ارتفاعات مهم میمک  در مهر  1363 که از ابتدای 
جنگ به اشغال دشمن درآمده بود، با عده‌ای در دل دشمن نفوذ 
کرد و مین‌ها را زیر خاک و بر سر راه دشمن کاشت. این مین‌ها 
در صورت کنار زدن خاک روی آن و بــا قرار‌گرفتن در معرض 
نور، فعال می‌شد و عمل می‌کرد. صبوری همان شب در کمین 
دشمن به شهادت رسید. فردا صبح با طلوع آفتاب، چندین تانک 
و خودروی عراقی منفجر شدند، هرچند آن جوان رزمنده دیگر 
نبود تا حاصل کار خود را ببیند. این کتاب به نویسندگی منصوره 
لسان طوسی توسط انتشارات مرز و بوم مرکز اسناد، تحقیقات 
و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه در 247 صفحه 

در سال جاری به رشته تحریر درآمده است.

برشی از کتاب
حمید گفت: برادر ملکوتی! من بلــدم مینی طراحی کنم که با نور 
منفجر بشه. ملکوتی پرسید: خب تو که این رو طراحی کردی، بگو 
ببینم، اگه ما رفتیم و مین رو کاشتیم و بعد پیروز شدیم و خواستیم 
خنثاش کنیم، باید چی کار کنیم؟! حمید گفت: یه روشش اینه که 
شب باشــه. چون این مینی که می‌گم، به نور حساسیت داره، تو 
تاریکی می‌شه خنثاش کرد. ملکوتی گفت: فقط توی شب تاریک 
یا توی شب مهتاب هم می‌شه؟ حمید گفت: بستگی داره! می‌تونم 
حساس‌ترش کنم تا نسبت به نور مهتاب هم حساسیت داشته باشه.

یاد  هویت تهران

تجریش، زمستان سال ۱۳۴۰
نمایی کمیــاب از غرب میــدان قدس در دهــه40؛ جایی 
روبــه‌روی بیمارســتان شــهدای تجریش که نخســتین 
اتوبوس‌های خطی شمیران به چشــم می‌خورند؛ همان‌ها 
که مسافران را تا تهران می‌رساندند و برای بسیاری از اهالی 

قدیمی شمیران تصویری خاطره‌انگیز و آشنا هستند.‌

اولین تاکسی تلفنی ایران
۱۲ مهر ۱۳۴۸، نقطه عطفی در حمل‌ونقل شهری تهران بود؛ 
روزی که نخستین تاکســی تلفنی کشور آغاز به کار کرد. از 
همان زمان با نام »آژانس« شناخته شد و خیلی زود جای خود 
را در زندگی روزمره تهرانی‌ها باز کرد. تاکسی‌های آژانس که 
به بخش خصوصی تعلق داشتند، با شماره اشتراک و خدمات 
ویژه، فصل تازه‌ای در جابه‌جایی مسافران گشودند؛ شغلی که  

تا همین سال‌های اخیر، همچنان پررونق بود.

شهره کیانوش؛ روزنامه‌نگار

این خیر تهرانی کلامش را با این جمله شــروع می‌کند: »من 
سال‌هاســت در خفا کارهایم را انجام می‌د‌هم و نمی‌خواهم 
من را بشناسند. در حدی که خدا بداند که چه می‌کنم برایم 

کافی است.«
 کلامش گرم و شیواســت؛ درست مانند شــغل قدیمی‌اش، 
معلمی که به دانش‌آموزان درس زندگی می‌دهد. خاطراتش 
را ورق می‌زند و ما را مهمان خانه کودکی‌اش در اهواز می‌کند. 
میمنت می‌گوید: »همیشه افرادی که به کمک نیاز داشتند 
به خانه مادرم می‌آمدند. من بچه‌ای 5-4 ساله بودم. دور تا دور 
خانه‌ مادرم مستأجرانی داشت که بیشتر آنها خانم‌های مسن 
بودند. یکی نان می‌خواست و دیگری برای انجام کار روزانه‌اش 
کمک. گاهی آنها در خلوتشــان با خودشــان حرف می‌زدند 
مثلا »خدایا کسی پیدا می‌شه بره برام نون بگیره؟« من وقتی 
می‌شنیدم، می‌رفتم برایشان نان می‌خریدم یا کارهایشان را 
انجام می‌دادم. همه به مــادرم می‌گفتند: ما این دختر را از تو 
مثقالی می‌خریم. از مامانم پرسیدم: مثقال یعنی چی؟ گفت 

یعنی تو به قیمت طلا ارزش داری.«

ثریا روزبهانی | روزنامه‌نگار | در گوشه‌ای از 

تهران، زنی زندگی می‌کند که سال‌هاســت گزارش
آرام و بی‌صدا، تکیه‌گاه آدم‌هایی اســت که 
جایی برای ماندن ندارند؛ زنی که خودش را نه قهرمان می‌داند 

و نه نامدار، کسی که باور دارد اگر به یک انسان آرامش هديه 
دهد، دنیایش آرام‌تر می‌شــود. اين فرهنگی بازنشسته، 
بانویی است که از کودکی دستش در دست نیازمندان بوده و 
دلش خانه‌ امید آدم‌های خســته. 30سال و اندی است که 

خانه‌اش مسکن و مأواي بیماران غریب و همراهان آنهاست. 
منیژه میمنت دقایقی میهمان تلویزیون همشهری شد تا از 
راه و رسم نیکوکاری‌اش بگوید. در ادامه بخش‌هایی از این 

گفت وگو را بخوانید.
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 از همان روزها در دل کودکانه‌اش بذر مهربانی کاشته 
شــد و حتی در دوران تدریس هم درس انســانیت، 
بــه دانش‌آموزانش می‌داد. میمنــت می‌گوید: »من 
با خدمت به مــردم آرام می‌گیرم. هر بار که دســت 

نیازمندی را می‌گیرم، انگار خدا دســت من را گرفته 
اســت. بعد از چندســال زندگی در اصفهان دست 
تقدیر این بار ما را راهی تهران کرد و من و خانواده‌ام 
در محله سعادت‌آباد ساکن شــدیم.« کارهای خیر 

میمنت معطوف به همین کار نبوده و نیست. آزادی 
زندانی، نجــات محکوم بــه اعدام، وســاطت برای 
برطرف‌کردن اختلاف زوج‌هــا و ده‌ها کار خیر دیگر 

تعداد انگشت‌شماری از آنهاست.

خانم میمنت سال 69 در بیمارستان مدرس بستری شد، 
اما همان بیماری آغاز تولدی دوباره برای او بود. او یک 
طبقه از خانه‌اش را مأمن همراهان بیماران کرد. برایشان 
غذا درست می‌کرد و لباس‌هایشان را می‌شست و حتی 
گاهی آنها را برای زیارت به امامزاده صالح یا مراکز خرید 

می‌برد تا اینکه سال۹۰مجبور شد خانه‌ سعادت‌آباد را 
بفروشد، ولی  او کار خیر را رها نکرد. این بانوی نیکوکار 
ایده‌های بسیاری داشــت از بناي ساختمانی در حیاط 
بیمارستان امام‌خمینی گرفته  تا خرید خانه مجزا. مدتی 
هم با همراهی همسرش، خانه‌ای‌  برای همراهان بیماران 

اجاره کرد. در نهایت مهندس کشت‌پور، شهردار وقت 
منطقه2، 2خانه قدیمی را در اختیار میمنت و همسرش 
قرار داد و آنها با همراهی فرزندشــان آن را بازسازی و 
تجهیز کردند و اکنون سال‌هاســت این خانه پناهگاه 

همراهان بیماران  است. « 


